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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق درباره جهاد با نفس

در روایت اول از باب دوم از ابواب جهاد نفس کتاب الجهاد وسیله الشیعه (که هفتهی گذشته مقداری از آن را خواندیم)،
امام(علیه السلام) مفرماید خدای تبارک و تعال «فرض الایمان عل جوارح ابن آدم»؛ همهی جوارح ابن آدم باید ی نوع از

ایمان در آن باشد و در این روایت کیفیت ایمان هر عضوی از اعضای رئیس بدن را ذکر فرموده و دلیل قرآناش را هم
حضرت بیان فرمودند و اینه حالا در قیامت نیز، همین اعضا و جوارح شهادت مدهند، بارتباط به این ایمان نیست. لذا باید

این را خیل دقت کنیم و مخصوصاً آن نتیجهای که در آخر روایت ذکر شده، آن نتیجه بسیار مهم است که استمال ایمان به
چیست؟ کمال ایمان به چیست؟ ایمان آن مقداری که بر قلب واجب شده را خواندیم.

بعد مفرماید: «و فرض اله عل اللسان القول و التعبیر عن القلب بما عقد علیه و أقر به»[1]، ی از اعضا و جوارح زبان
است، ایمان زبان به چیست؟ به این است که آنچه در قلب هست و آنچه که قلب به او گره خورده، آن را بیان کنند یعن زبان
نیست. اگر کس انسان، ترجمان قلب انسان و عقل انسان بشود، حالا این ایمان زبان برای این است که تنها ایمان قلب کاف

بوید من در قلبم خدای تبارک و تعال هست و استقرار دارد (چون گفتیم کلمهی «اقرار» که در ایمان قلب آمده، مراد استقرار
است، استقرار دارد معرفت به او دارند)، استحام هم دارد، مقام رضا و تسلیم هم دارم، ول زباناً چیزی نمخواهم بویم همهی

آنها محم سر جای خودش هست.

اصلا این به عنوان ی واجب است، حالا تعبیر به «فَرض» در این روایت معنایش وجوب تلیف نیست؛ چون استقرار و امثال
آن اینگونه نیست که ابتداء متعلق برای تلیف قرار بیرد، بله این وجوب که در این روایت هست، اینها ثابت بر اعضا و

جوارح است که باید بر اینها محقق شود. ی از چیزهای که خدای تبارک و تعال بر این لسان واجب کرده و ثابت بر این لسان
است (و اگر از لسان صادر نشود این لسان مشود لسان غیر مؤمن)، این است که از آن ایمان به خدا که در قلبش وجود دارد
تعبیر کند، حرف بزند. آن ایمان را به مرحلهی گفتاری برساند، حالا این در قالب نماز، امر به معروف و قالبهای مختلف ظهور

پیدا مکند.

این نظریه و فر باطل که بعضها دارند و مگویند دلت با خدا باشد بقیه هیچ، اصلا خود این روایت این نظریه را کلا باطل
مکند، اینه دلت با خدا باشد بقیه هیچ، مر بقیه چه گناه کردند و چه چیزی کمتر دارند، دست، چشم، گوش، زبان، پای

انسان. اصلا خود این حرف را اگر بخواهیم با زبان امروزی تحلیل کنیم، این است که شما حقوق اینها را رعایت نمکنید، شما
که مگوئید دلت با خدا باشد هر کاری کردی کردی، معنایش نادیده گرفتن وظایف سایر اعضا و جوارح است، معنایش زیر پا
گذاشتن حقوق اعضا و جوارح است، معنایش بارزش قرار دادن زبان، دست، پا و... است. لذا خود این روایت را ببینید چه
استفادهی خوب مشود از آن کرد، کدام متب را سراغ داریم که بیاید برای اعضا و جوارح انسان، ی چنین تعبیر کنیم به
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حقوق، ی چیزهای که بر اینها ثابت است و اصلا عقلشان به این قضایا نمرسد.

زبان ی ارزش دارد در نزد خدای تبارک و تعال، ایمان زبان به این است که ما ف القلب را اظهار کند، بعد در این روایت
خوباش این است که هر چه امام(علیه السلام) بیان مکند استدلال به قرآن مکند، «قال اله تبارک و تعال اسمه و قُولُوا

»[2]؛ به مردم حرف خوب بزنید، حالا در تفاسیر، «قُولُوا للنَّاسِ حسناً» را مگویند با زبان خوب با مردم حرف للنَّاسِ حسناً
ناً» یعنسلنَّاسِ حبزنید، اگر به ترجمهها مراجعه کنید شاید همینگونه ترجمه کرده باشند، اما ما باشیم و این روایت، «قُولُوا ل

جز خدا و پیامبر چیز دیری نوئید، همان ایمان خدا که در درونت هست بوئید، در آن مورد حرف بزنید، حالا اگر ی سری
امور دیر هم مرتبط به ایمان به خداست، آن هم از همین شئون است.

ببینید چقدر معنای آیه فرق مکند، «حسناً» یعن «ما ف القلب من الایمان باله تبارک و تعال»؛ در قلبتان به خدا ایمان دارید
این را اظهار کنید، «قُولُوا للنَّاسِ» این تعبیر یعن به همهی مردم یعن باید ایمان به خدا به صورت زبان همینطور انتشار در میان
مردم پیدا کند، هر کس این را بوید، حالا یا از راه ذکر بوید: اله اکبر، لا اله الا اله، اشهد أن لا اله الا اله، اینها همه «حسنا»

است.

گویند گاهدر تفسیر ملاحظه فرمودید که م بحث نا»[3]، یلَيا نْزِلنَّا بِالَّذِي افرموده: «قُولُوا آم بعد خدای تبارک و تعال
اوقات خدای تبارک و تعال مگوید «قل» مانند «قُل هو اله احدٌ»، «قُل يا ايها الْافرونَ»، یا «قُولُوا آمنَّا بِالَّذِي انْزِل الَينا»،

حالا اینجا وجوه مفسرین برای تفسیر ذکر کردند که چرا مگوئ «قُولُوا»؟ این آوردنِ قل برای چیست؟ از این روایت استفاده
مشود که ی از وجوهش، إظهار ایمان لسان است یعن ایمان لسان به اظهار است. «قُولُوا» یعن ایمانتان به این است که

بوئید: «آمنَّا بِالَّذِي انْزِل الَينا و انْزِل الَيم و الهنا و الهم واحدٌ و نَحن لَه مسلمونَ» فهذا ما فرض اله عل اللسان و هو عمله»؛
عمل لسان و آنچه که واجب بر لسان است این است که ایمان را اظهار کند.

حالا آیا با وجود اینه انسان مداند که وظیفهی لسان و آنچه که خدا برای این لسان قرار داده این است که آن ایمان درون را
بیان کند، آیا به خودمان اجازه مدهیم در غیر از او این زبان را به کار ببریم؟! اجازه مدهیم این زبان را برای طلب دنیا، برای
طلب مادیات، برای (خدای نرده) گناه، غیبت به کار ببریم؟! وقت انسان غیبت مکند، اگر به این توجه پیدا کند که دارد مسیر

زبان را از آنچه که خدا بر او واجب کرده، به مسیر دیری تغییر مدهد، بعد مخواهید این زبان در قیامت از انسان شایت
نند؟

باید شایت کند و حق آن است، وقت وظیفهی او آنچه که خدا بر او قرار داده اظهار ایمان به خدای تبارک و تعال است،
مگوید من در اختیار تو هستم هر چه مخواه بو «لا اله الا اله»، «اشهد لا اله الا اله»، ذکر خدا، قرآن، نماز، عبادت، و
همین سبب مشود که قیامت هم به نفع انسان شهادت بدهد، ول اگر آمدید این را در مسیر دیر قرار دادید، خود همین باید

شهادت بدهد علیه انسان که من را در مسیری که مسیر من نبود قرار داده، بیائیم ی مقدار موقع حرف زدنها، ما واقعاً سنمان
40 یا بیشتر شده، اما هنوز ی روز ننشستیم بوئیم باید فری برای زبان کنیم؟ امروز چقدر حرف بخود زدم! تا چه برسد به

اینه خدای نرده چقدر غیبت کردم، چقدر تهمت زدم، چقدر استهزاء کردم و ناسزا گفتم، در خانواده، به بچهها، به همسر، پدر
ه ایمان زبانمان را کاملاهمهی ما را موفق کند به این ه خدای تبارک و تعالو مادر، مراقبت کنیم از زبان و لسانمان ان شاء ال

حفظ کنیم.

خلاصه بحث گذشته

بحث به اینجا رسید که چون دایرهی صلح در شریعت، ی دایرهی موسع است و خواندیم که بسیاری از اموری که در
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معاملات دیر مورد قبول نیست مثل بحث جهالت، این در باب صلح مانع ندارد و عرض کردیم مرحوم امام ولو در تحریر
الوسیله فرمودهاند صلح، در آنجای که معرفتش برای متصالحین متعذّر است، اگر جهالت باشد مانع ندارد، اما در زبدة

الاحام فرمودند مطلقا مانع ندارد. از آن روایت هم که جلسهی قبل خواندیم، همین استفاده مشود. عرض کردیم واقعاً ی از
راههای حل معاملات امروز (مثل معاملهی مورد بحثمان)، همین مسئلهی صلح است که از این راه ما وارد شویم.

ما این بحث را از فرمایش محقق اصفهان (که از مشهور فقها نقل کردند و ما قول مشهور را پذیرفتیم) بیان کرده و گفتیم اگر
ی جا قابلیت جریان صلح هست، اما نمدانیم نقل و انتقال و اسقاط در آن جریان دارد یا نه؟ با اجرای دلیل صلح، کشف از

این مکنیم که نقل و انتقال ممن است و اسقاط هم در آن ممن است و این مطلب معروف را ما تثبیت کردیم.

حال این بحث را دنبال مکنیم که این حق شراء آیا «قابل للنقل و الانتقال أم لا»؟، به این نتیجه رسیدیم که از راه دلیل صلح ما
کشف از این مکنیم که قابل نقل و انتقال است. ما قبل از این مگفتیم بیعش برای ما مشوک است، ول بعد از این مگوئیم

حالا دیر بیعش نیز اشال ندارد؛ زیرا وقت مگوئیم از راه دلیل صلح به این نتیجه رسیدیم که این حق شراء، قابلیت نقل و
انتقال و اسقاط را دارد، مگوئیم بیعش نیز اشال و مانع ندارد.

بیان ی قانون کل در مسأله

در بعض از موارد درباره بیعش مگوییم فقط صلح جریان داشته و بیع معنا ندارد مثل جای که جهالت باشد، اما نسبت به
کشف از حق نقل و انتقال و حق اسقاط این را متوان گفت پس بیعش نیز مانع ندارد. بعد ی قاعده فقه را بیان کرده و

مگوئیم «کل ما یجری فیه الصلح فهو قابل للنقل و الانتقال و الاسقاط»؛ وقت اینگونه شد مگوئیم پس بیعش نیز درست است.
در مسأله حق شراء مگوییم حق شراء، قابلیت نقل و انتقال دارد و بیع کنیم. در بحث اجاره و اعاره ی قاعدههای را اشاره

مکند مثل اینه «کل ما صحت اعارته صحت اجارته» یا بالعس، آنها را هم از لابهلای همین سخنان درآوردند، متوانیم
پایهگذاری کنیم و بوئیم ی از قواعد فقه این است که «کل ما یجری فیه الصلح فهو قابل للنقل و الانتقال و الاسقاط».

بیان مطلب از کتاب «کلمات سدیده»

مطلب را بعض از بزرگان در کتاب کلمات سدیده ذکر کردند که مخواهیم ببینیم آیا مشود به این ملتزم شد یا نه؟ محل بحث
این است که مخواهیم ببینیم که این حق شراء، آیا قابلیت بیع و معامله دارد یا خیر؟ در کتاب کلمات سدیده ف مسائل جدیده[4]
بیان شده که ما از طایفهای از روایات استفاده مکنیم که جمیع امور انسان، مفوض به انسان شده یعن هر چیزی که مربوط به
خودِ انسان است، نتیجهاش نفعاً یا ضرراً به او مرسد، این در اختیار خود انسان است. تنها چیزی که استثنا شده این است که

انسان فقط حق ندارد خودش را خوار کند.

در جلد یازدهم وسائل الشیعه، موثقهی سماعه است. «قال ابو عبداله(علیه السلام) فوض إل المؤمن اموره کلّها»[5]؛ خدای
تبارک و تعال به مؤمن همه امورش را تفویض فرموده، همهی امورش را در اختیار خودش قرار داده، تنها چیزی که هست «و

لم یفوض إلیه أن یذل نفسه»؛ فقط مؤمن حق ندارد خودش را خوار کند.

بیان نته اخلاق از روایت مورد بحث

این روایت از جهت اخلاق و تربیت نیز دارای اهمیت بسیار است. ی از چیزهای که برای ی روحان، برای ی طلبه، برای



روحان که برای ی از چیزهای واقعاً ی گوید اعم از عالم و جاهل، ولعالم مخصوصاً (در روایت مطلق مؤمن را م ی
لازم است) مراقبت مکند که به دست خودش خود را ذلیل نند. روحان که ناهش به این باشد که دیری چه گفت این را هم
بوید (البته دیری که واجب الاطاعه نباشد)، او گفت من هم بویم! این درست نیست، دیری زمام او را در دست گرفته و به
او بوید برو این آدم را تبلیغ کن، برو این را چار کن، چیزی که در حوزه ما متأسفانه تا ی حدّی وجود دارد، شأن ی طلبه

و روحان بالاتر از این حرفهاست.

ما فقط باید ببینیم که خدا از ما چ خواسته؟ رسول خدا صل اله علیه و آله چ خواسته؟ ائمه طاهرین(علیهم السلام) از ما چه
فقیه است، قولش برای ما در مسائل که به عنوان مجتهد جامع الشرایط به عنوان ول خواهند؟ و به تبع ائمه طاهرین آن کسم

که حجیت دارد، اینها را باید تبعیت کنیم و اینها را ملاک قرار بدهیم، اما از این دایره که خارج شویم، ی جای بخواهیم منبر
برویم ببینیم که بان چه دلش مخواهد من همان را بویم! این خیل بیچارگ برای انسان است. ی مسئول حزب چه

گروه و ی دهد در دایرهی حزب و یتش اجازه نمه هوینه تنها شأنش، بل روحان نم، اصلاخواهد من همان کار را بم
جریان بخواهد قرار بیرد، ما ی مسیر داریم؛ مسیر نظام، مسیر انقلاب، حزب الله بودن به آن معنای که قرآن و روایات

مگویند نه به ی معنای خاص که ی گروه خاص بویند. در آن مسیر باید قرار بیریم.

«و لم یفوض إلیه أن یذل نفسه»، باید مدّ نظرمان باشد، هر جا ی چیزی موجب ذلّت نفسمان مشود، حالا ی وقت تقاضای
مسائل مال است، مراجع در حوزه مثل پدر ما ممانند، خانهی مراجع خانهی ماست، رفتن به آنجا و اظهار کردن و چیزی را

خواستن هیچ اشال ندارد و خیل هم خوب است، اما چقدر برای آدم سخت است، آدم گاه ی چیزهای مشنود دلش
مخواهد زمین دهان باز کند و فرو برود.

ی عرب از ی کشوری مگوید بله گاه فلان روحان از فلان شهر مآید و از ما خواسته دارد! یعن واقعاً من گاه اوقات
اینها را مشنوم مثل اینه کوه روی سر آدم خراب مشود، چرا آدم از اینجا به کشوری برود و تقاضای مال کند. همهی امور

را واقعاً رعایت کنیم. در درجهی اول به خودم عرض مکنم گاه اوقات من بیچاره برای اینه ی مقام پیدا کنم، ممن است
اعتباری قائل باشد، این هم از موارد «یذل ه برایم یویم برای اینتملّق ب سواد و معمولآدم ب خودم را خوار کنم، به ی

نفسه» است.

شما ببینید بزرگان ما در سیرهی امام(رضوان اله علیه) هست که ی کس از تجار تهران وجوهات آورده بود و خواسته با منّت
به مرحوم امام بدهد، امام دید که مخواهد با منّت این وجوهات را تحویل بدهد، قبول نردند و فرمودند من باید بر تو منّت

داشته باشم و این را بیرم! این ارزش است، حالا برای اینه ی وجوهات گیرمان بیاید، با این تماس بیر، با آن تماس بیر،
تملّقش را بویم، بالأخره ی مقدار رزق را خدا به انسان مدهد، اما این ارزش دارد که آدم عزت خودش را اینطور خوار کند.

ی کس که واجب شرعاش را باید انجام بدهد و به قم بیاید، دست مرجع تقلیدش را ببوسد که این را از من مگیری.

گاه طلبه مگوید قبض را به من بدهید تا برایش ببرم و پول را از او بیرم، این چه کاری است؟ آدم نفس خودش را آرام آرام
ذلیل مکند، متوجه هم نمشود، بیائیم از هر چیزی که بوی ذلّت نفس مدهد خودمان را دور کنیم، هر چه مخواهد باشد؛ مقام

است، پول است، ما فقط باید خودمان را ذلیل خدا و حجج اله کنیم والسلام، این ذلّت است که به انسان ارزش و عزت
مدهد، ول بقیهی ذلتها انسان را نابود مکند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «... و فَرض اله علَ اللّسانِ الْقَول‐ و التَّعبِير عن الْقَلْبِ بِما عقدَ علَيه و اقَر بِه‐ قَال اله تَباركَ و تَعالَ اسمه و قُولُوا
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َلع هال ضا فَرذَا مونَ  فَهملسم لَه ننَح و - للنّاسِ حسناً و قَال قُولُوا آمنّا بِالَّذِي انْزِل الَينا- و انْزِل الَيم و إلهنا و الهم واحدٌ
اللّسانِ و هو عملُه...» الاف 2- 34- 1، به نقل از ایشان، وسائل الشيعة، ج15، ص: 164-165، ح20218.

[2] ـ سوره بقره، آیه83.

[3] ـ سوره عنبوت، آیه46.

موره إنفسه، و لا يفهم من ا ضة إلمور الإنسان مفون أن يقال: إنّ المستفاد من طائفة من الأخبار أنّ جميع ا[4] ـ «أقول: يم
ما كان مرتبطا به عائدا إليه نتيجته نفعه أو ضرره، فإذا كان مفوضا إليه فله أن ينقله إل غيره، ففيما نحن فيه: اختيار بيع شء
بثمن معين أو شرائه به يعدّ من اموره، فإذا كان مفوضا إليه فله أن يفعل به ما شاء من بيعه أو الصلح عنه، و هذا. فف موثّقة

سماعة المروية عن اصول الاف قال: قال أبو عبد اله(عليه السلام): إنّ اله عز و جل فوض إل المؤمن اموره كلّها، و لم
يفوض إليه أن يذل نفسه، أما تسمع لقول اله عز و جل «و له الْعزةُ و لرسوله و للْمومنين» فالمؤمن ينبغ أن يون عزيزا و لا

ض إلفو ه تبارك و تعالقال: إنّ ال (لامعليه الس)هعبد ال بصير عن أب موثّقة أب ه بالايمان و الإسلام. و فه الون ذليلا، يعزي
المؤمن كل شء إ إذلال نفسه. لا يقال: إنّ مفاد الحديث تفويض أمر الإنسان إل نفسه، و هو يقتض كونه كذلك حدوثا و بقاء،
ضا إليه. لأنّه يقال: إذا كان و كول أمره الون أمره مفوبيعه من الغير خرج زمامه من يده و كان منافيا ل مع أنه إذا أقدم عل
الغير ناشئا و تبعا عن مشية الإنسان فهو تأكيد لتحقّق مشيئته، لا أنه مناف له، و لذلك لا شبهة ف أنّ أمر أمواله بيده، و هو يقدم
عل نقله ال الغير بالبيع و الصلح و البهة و نحوها، و بعده يخرج زمامه عن يده، إ أنّه لا يعدّه العرف منافيا للتفويض المذكور،
بل يراه تأكيدا له و تحقّقا لمقتضاه، بعد ما كان المفروض وقوع هذه العقود عن طيب نفس منه و رضاه، و كان هذا الخروج من
مقتضيات هذه العقود، و هو عالم به مقدم عليه. فالحاصل: أنّه يستفاد من مثل هذه الأخبار قاعدة كلية ف باب الحقوق المجعولة
للإنسان، و أنّ الأصل فيه نفوذ ما أراد فيه صاحبها من النقل بالعوض أو مجانا و من الاسقاط. بل موضوعها ليس عنوان الحق‐
كما ترى‐ بل عنوان «أمره»، و المستفاد منه كل ما كان مرتبطا به يرجع عائدته إليه، و لذلك كان تطبيقه غير موقوف عل إحراز

عنوان الحق، بل مجرد إحراز ارتباط شء إليه يف لصدق العنوان الموضوع ف الاخبار، و يحم عليه بأنّه مفوض إليه، فقبول
البيع و تركه و قبول الشراء و رده يعدّ من اموره فيون مفوضا إليه، و لازم تفويضه إليه أن ينتقل بنقله كما بيناه. و عليه: فل ما
كان عائدا إليه‐ و قد منع الشرع عن نقله سواء كان لونه من موارد الحم الشرع أو من موارد الحقوق غير القابلة للنقل‐ فهو

ونه من الشكّ فذاك العموم، ل غير موارد ثبوت التخصيص إل بمورده، فيرجع ف هذا العموم مختص تخصيص عل
التخصيص الزائد.» كلمات سديدة ف مسائل جديدة، ص: 240‐239.

لج و زع هنَّ ال(ع) اهدِ البو عبا قَال :ةَ قَالاعمس نع يسع نانَ بثْمع ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع [5] ـ «و
يننمولْمل و هولسرل ةُ وزالْع هل و لج و زع هلِ القَول عما تَسم ا ‐هنَفْس ذِلنْ يا هلَيا ِضفَوي لَم ا‐ ولَّهك هورما نموالْم َلا ضفَو

«3»‐ فَالْمومن ينْبغ انْ يونَ عزِيزاً‐ و  يونَ ذَليً يعزه اله بِايمانِ و اسَم.» الاف 5- 63- 2؛ به نقل از ایشان، وسائل
الشيعة، ج16، ص: 157، ح21233.
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